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دربارۀ نویسنده
کـه نظریـۀ یکپارچـۀ رشـد را ارائه داده اسـت،  لـور اسـتاد اقتصـاد در دانشـگاه بـراون اسـت 

َ
گ اودِد 

یخ بشـر  کشـف علل بنیادینِ توسـعه، شـکوفایی و نابرابری در سراسـر تار که هدف آن  نظریه ای 

اسـت. او حاصـل یـک عمـر پژوهـش خـود در ایـن عرصـه را در بعضـی از معتبرتریـن دوره هـای 

کتـاب سرگذشـت  کشـفیات را در  کنـون ایـن  گذاشـته و ا ک  سراسـر دنیـا بـا مخاطبـان بـه اشـترا

کنـون بـه حـدود سـی زبـان زنـدۀ دنیـا ترجمـه و منتشـر  کـه تا کتابـی  کـرده اسـت،  انسـان مطـرح 
شـده است.
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پیشگفتار: معماهای سرگذشت انسان
در  ونیـزی  گوتیـک  معمـاری  بـا  سـاختمانی  پنجـرۀ  طاقچـۀ  ی  رو تنـد  گام هـای  بـا  سـنجابی 

ی بـه انسـان عجیبـی می نگـرد  کنجـکاو دانشـگاه بـراون مـی دود. لحظـه ای مکـث می کنـد و بـا 

کتـاب می گذرانـد.  کار درسـت و جسـت وجوی غـذا، وقتـش را بـه نوشـتنِ  کـه، به جـای انجـام 

ایـن سـنجاب از تبـار سـنجاب هایی اسـت کـه هـزاران سـال قبـل در جنگل هـای بکـر آمریـکای 

کنونـی اش در سراسـر دنیـا، وقتـش  شـمالی پرسـه می زدنـد و، ماننـد اجـدادش و نیـز هم نوعـان 

کـردن پناهـگاه بـرای شـرایط  گریـز از حیوانـات درنـده، جفت یابـی و پیدا را بـه جمـع آوری غـذا، 

می گذرانَـد. جـوی  بی ثبـات 

یـخ بشـر، یعنـی از حـدود 300 هـزار سـال پیش که هوموسـاپیِنس ها1 به شـکل  در بیشـتر تار

بـود و  نیـز شـبیه همـان سـنجاب  انسـان  انگیـزۀ اصلـی حیـات  گونـۀ مجـزا پدیـد آمدنـد،  یـک 

هدفـی جـز بقـا و تولیدمثـل نداشـت. اسـتانداردهای زندگـی در نقـاط مختلـف دنیـا در حـد 

کـه طـی چنـد  گـذر هـزاران سـال تفـاوت چندانـی نمی کـرد. امـا شـگفتا  گـذران معیشـت بـود و بـا 

 1. هوموساپینس )Homo Sapiens( یا انسان خردمند به گونه ای از سردۀ انسان اطلاق می شود که انسان های امروزی به
 آن تعلق دارند ]مترجم[.
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یخـی، نوع بشـر عملًا یک شـبه بهبودی  قـرن گذشـته هسـتیِ مـا دگرگـون شـده اسـت. از منظـر تار

کـرده اسـت. کیفیـت زندگـی تجربـه  چشـمگیر و بی سـابقه را در 

کنان بیت المقـدسِ روزگار  کـه چنـد تـن از مردمـان دو هـزار سـال پیـش، سـا کنیـد  تصـور 

کنتـرل عثمانی هـا در سـال 1800  عیسـی، در ماشـین زمـان بنشـینند و بـه بیت المقـدسِ تحـت 

کنند. بی تردید دیوارهای جدید و باشـکوه شـهر، رشـد چشـمگیر جمعیت و نوآوری های  سـفر 

ف رومـی خـود 
َ
جدیـدْ آن هـا را بـه وجـد مـی آورد. امـا هرچنـد بیت المقـدس قـرن نوزدهـم بـا سَـل

تفاوتِ بسـیار داشـته، مسـافران زمانِ قصۀ ما نسـبتاً راحت با شـرایط جدیدشـان وفق می یابند. 

کـه رفتـار خـود را بـا هنجارهـای فرهنگی جدید سـازگار کنند، امـا می توانند  بی تردیـد لازم اسـت 

کـه در طلیعـۀ قـرن نخسـت داشـتند از سـر بگیرنـد و به راحتـی روزگار بگذرانند، زیرا  پیشـه ای را 

کـه در بیت المقـدس باسـتان آموخته انـد حـالا در آسـتانۀ قـرن نوزدهـم  دانـش و مهارت هایـی 

همچنـان بـه درد می خـورد. خطـرات و بیماری هـا و مخاطـرات طبیعـی نیـز بـا دوران روم تفاوتـی 

نـدارد و امیـد بـه زندگـی هـم تقریبـاً همان اسـت.

یسـت سـال  کنیـد مسـافران زمـان دوبـاره در ماشـین زمـان بنشـینند و دو امـا حـالا تصـور 

خشکشـان  حیـرت  از  آنـگاه  یکم.  بیسـت و قـرن  اوایـل  بیت المقـدس  بـه  بیاینـد،  جلـو  دیگـر 

خواهـد زد. حـالا مهارت هایشـان منسـوخ شـده، تحصیـلات رسمی شـان صرفـاً ابتدایی تریـن 

کـه در چشمشـان بـه سـحر می ماننـد ملزومـات  کثـر شغل هاسـت و فناوری هایـی  پیش نیـاز ا

میـان  از  گذشـته  مهلـکِ  بیماری هـای  از  بسـیاری  چـون  ایـن،  از  گذشـته  روزمره انـد.  زندگـی 

کـه ایـن نیـز به نوبـۀ خـود ذهنیتـی متفـاوت  رفته انـد، امیـد بـه زندگی شـان دفعتـاً دوبرابـر می شـود 

را می طلبـد. بـه زندگـی  و راهبـردی بلندمدت تـر 

 شـکاف میـان ایـن دوره هـا باعـث می شـود تصورِ دنیایی که در گذشـتۀ نزدیک پشـت  سـر 

گذاشـته ایم دشـوار باشـد. در توصیـف آن دنیـا، تامـس هابـز، فیلسـوف انگلیسـیِ قـرن هفدهـم، 

بی پـرده می گویـد زندگـی انسـانْ کریه، وحشـیانه و کوتـاه بـود.1 در آن روزگار، یک چهارم از نوزادان 

گرسـنگی و انـواع بیماری هـا می مردنـد، بسـیاری از زنـان  بـر اثـر سـرما،  تـا قبـل از یک سـالگی 

هنـگام زایمـان جـان خـود را از دسـت می دادنـد و امیـد بـه زندگـی به نـدرت از چهـل سـال فراتـر 

یکـی بـر تمـام دنیـا دامـن می گسـترد. زنـان و  کـه در افـق پنهـان می شـد، تار می رفـت. خورشـید 

کـودکان سـاعت ها وقـت خـود را صـرفِ بـردنِ آب بـه خانـه می کردنـد، دیـر بـه دیـر تـن   مـردان و 
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مـردم  کثـر  ا می گذراندنـد.  دودگرفتـه  خانه هـای  در  را  زمسـتان  ماه هـای  و  می شسـتند  را  خـود 

غذاهایـی  بـا  می شـدند،  دور  خـود  زادگاه  از  به نـدرت  یسـتند،  می ز دورافتـاده  روسـتاهای  در 

کـه در  بخورونمیـر و تکـراری سـرمی کردند و خوانـدن و نوشـتن بلـد نبودنـد. روزگار تیـره ای بـود 

آن بحـران اقتصـادی صرفـاً زندگـی را کمـی سـخت نمی کـرد، بلکـه بـه گرسـنگی و مرگ گسـتردۀ 

کـه امـروزه افـراد بـا آن هـا مواجه انـد در مقابـل سـختی ها و  مـردم می انجامیـد. بسـیاری از موانعـی 

کـه اجـدادِ نه چنـدان دورمـان بـا آن هـا روبـه رو بودنـد بچه بـازی بـه نظـر می رسـد. فجایعـی 

یـخ بشـر  تار کـه اسـتانداردهای زندگـی در تمـام طـول  بـوده  ایـن  بـر  از دیربـاز تصـور عـام 

پیوسـته در حـال افزایـش بـوده اسـت، امـا ایـن بـاور غلـط اسـت. باآنکـه تکامـل فنـاوری واقعـاً 

یجـی بـوده و طـی قرن هـا شـتاب گرفتـه اسـت، امـا وضعیـت زندگـی مـردم، در طول  فراینـدی تدر

کیفیـت  شـگفت آور  افزایـش  نمی یافـت.  بهبـود  فنـاوری  تکامـل  بـا  متناسـب  تکامـل،  فراینـد 

گهانـی بـوده اسـت. زندگـی طـی چنـد قـرنِ اخیـر به راسـتی حاصـل تحولـی نا

کثـر مـردمِ همیـن چنـد قـرن پیـش زندگـی ای مشـابه اجـدادِ هـزاران سـال پیش خـود )و البته  ا

کشـاورز انگلیسـی  کنونی شـان. شـرایط زندگـی یـک  دیگـر افـراد سراسـر دنیـا( داشـتند، نـه اعقـاب 

پانصد سـال پیش،  در ابتـدای قـرن شـانزدهم بـا رعیـت چینـی قـرن یازدهمـی، دهقان مایایـی هزارو

شـبانِ  یـا  پیـش  سـال  هـزار  پنـج  مصـری  کشـت کار  میـلاد،  از  پیـش  چهـارم  قـرن  یونانـیِ  چوپـان 

یحایـی 11هـزار سـال پیـش تفاوتـی نداشـته اسـت. اما از آغاز قـرن نوزدهم تا کنـون، دوره ای که در  اَر

گسـترۀ هسـتی انسـان بـه چشـم برهم زدنی می مانـد، امیـد بـه زندگـی بیـش از دو برابـر شـده و درآمـد 

کل دنیـا چهارده برابـر شـده اسـت )شـکل 1(.2 سـرانه در مناطـق توسـعه یافته بیسـت برابر و در 

درواقـع، ایـن پیشـرفتِ مسـتمر چنـان اساسـی بـوده که از یـاد می بریم این دوره در مقایسـه 

یـخ چقـدر اسـتثنایی اسـت. چگونـه می تـوان این معمـای رشـد را تبیین کرد؟  بـا سـایر دوران تار

کیفیـت زندگـی طـی چنـد قـرن اخیـر در زمینه هـای بهداشـت، ثـروت و تحصیـلات دسـتخوش 

چنـان دگرگونـیِ تصورناپذیـری شـده که از زمان ظهور هوموسـاپینس ها هـر تغییر دیگری در این 

زمینه هـا مقابلـش رنـگ می بازد.

کـه  در سـال 1798، تومـاس مالتـوس، پژوهشـگر انگلیسـی، نظریـه ای معقـول ارائـه داد 

کـد بمانـد و  چـه سـازوکارهایی باعـث شـده از زمان هـای بسـیار قدیـم اسـتانداردهای زندگـی را

جوامـع گرفتـار فقـر باشـند. مالتـوس اعتقـاد داشـت کـه هـرگاه جوامع از رهگـذرِ نـوآوریِ فناورانه 
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به صـورت  فقـط  امـا  می یافـت،  بهبـود  زندگـی  کیفیـت  می آوردنـد،  دسـت  بـه  مـازادی  غـذای 

کاهـش می یافـت. درنتیجـه، دیـر یـا  موقـت، زیـرا لاجـرم نـرخ زادوولـد افزایـش و نـرخ مرگ ومیـر 

گـذران معیشـت  زود رشـد جمعیـت باعـث اتمـام مـازاد غـذا می شـد و شـرایط زندگـی بـه سـطح 

برمی گشـت و جوامـع مثـل دورانِ قبـل از آن نـوآوری فقیـر می ماندنـد.

شکل 1: معمای رشد 
گهانی و چشمگیر درآمد سرانۀ اقصی نقاط دنیا طی دو قرن اخیر  رشد نا

پس از هزاران سال رکود رخ داده است.3

از جهـش  قبـل  تـا  بشـر  یـخ  تار کل  )یعنـی  مالتوسـی  بـه عصـر  واقـع، در دورۀ موسـوم  در 

کم جمعیـت هدایت  چشـمگیر اخیـر( ثمـرۀ پیشـرفت های فنـاوری عمدتـاً به سـوی افزایـش و ترا

افزایـش  جمعیت هـا  نبـود.  محسـوس  چنـدان  بلندمـدت  شـکوفایی  بـر  آن  تأثیـر  و  می شـد 

کـد و نزدیـک بـه سـطح گـذران معیشـت بـود. تفاوت هـای مناطق  می یافـت امـا شـرایط زندگـی را

کم جمعیتشـان تأثیر داشـت، ولـی تأثیرات  مختلـف به لحـاظ فنـاوری و ثمربخشـیِ زمیـن بـر ترا
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کـه مالتـوس رسـاله اش را  آن بـر شـرایط زندگـی عمومـاً موقتـی بـود. از قضـا، در همـان دورانـی 

کـه او  تـا ابـد پابرجـا خواهـد مانـد، سـازوکاری  کـه ایـن »دام فقـر«  کـرد  بـه پایـان رسـاند و اعـلام 

کمرنـگ شـد و اوضـاع از رکـود بـه رشـد تحـول یافـت. گهـان  کـرده بـود نا شناسـایی 

گسـترۀ عظیمِ این دوران رکود چه بود؟  گونۀ انسـان چگونه خود را از دام فقر رهاند؟ علل 

کـم بـود مـا را  کـه هـم بـر رکـود مدیـد اقتصـادی و هـم فـرار مـا از آن حا آیـا ممکـن اسـت نیروهایـی 

کـه چرا، در سراسـر دنیا، نابرابری های وسـیعی در شـرایط  بـه درک بهتـری از ایـن مطلـب برسـاند 

کنونی وجـود دارد؟ زندگی هـای 

که برای درک علل نابرابری وسـیع در  باور شـخصی من و شـواهد موجود نشـان از آن دارد 

ثـروت کشـورها بایـد نیروهـای پیـش ران اصلـی در پـسِ کل فراینـدِ توسـعه را شناسـایی کنیم. من 

کـه تمـام سرگذشـت بشـر را  کـرده ام  نیـز بـا الهام گیـری از ایـن انـگاره نظریـه ای یکپارچـه تدویـن 

کـم بـر انتقـال از عصـر رکود به عصرِ رشـدِ پایدارِ شـرایطِ  در بـر می گیـرد.4 ایـن نظریـه نیروهـای حا

زندگـی را شناسـایی می کنـد و ردپـای گذشـتۀ دور را در تقدیـر کشـورها نمایـان می سـازد.

کـرد و چشـم بـه دو موضـوع  در بخـش نخسـت سـفرمان، »معمـای رشـد« را بررسـی خواهیـم 

یخ به زندگی در حد گذران معیشت  گونۀ انسان را در بخش اعظم تار خواهیم داشت: سازوکاری که 

و تحقـق  ایـن دام  از  بـه رهایـی  قـادر  را  کـه سـرانجام بعضـی جوامـع  نیروهایـی  و  محـدود می کـرد، 

که امروزه بسـیاری از مردم دنیا از آن برخوردارند. سـفر ما از نقطۀ شـروع  کرد  شـکوفایی بی سـابقه ای 

خـودِ بشـر )پیدایـش هوموسـاپینس ها در شـرق آفریقـا در حـدود 300 هـزار سـال پیـش( آغـاز می شـود 

و از نقـاط عطـف سرگذشـت بشـر می گـذرد: مهاجـرت هوموسـاپینس ها از آفریقـا در ده هـا هزار سـال 

گـذار جوامـع از قبایـل شـکارچی-گردآورنده  کندگـی مـردم در قاره هـای مختلـف، سـپس   پیـش، پرا

گذار جمعیتی.5 کشاورز و اخیراً انقلاب صنعتی و  به اجتماعات یک جانشین 

یـخ بشـر سرشـار از جزئیـات بی شـمار و جذاب اسـت: ظهـور و افول تمدن هـای قدرتمند؛  تار

کـه لشکرکشـی های گسـترده و فتوحـات و شکسـت های بزرگ داشـتند؛  کاریزماتیکـی  امپراتورهـای 

کـه گنجینه هـای فرهنگـی مفتون کننـده ای آفریدنـد؛ فیلسـوفان و دانشـمندانی که درک  هنرمندانـی 

کسـی از وجودشـان  کـه  گسـترش دادنـد؛ و چـه بسـیار جوامـع و زندگی هایـی  مـا را از جهـان هسـتی 

گوشـه ای مدفون شـدند. آدم ممکن اسـت خیلی راحت در اقیانوسِ این جزئیات  باخبر نشـد و در 

سـرگردان شـود، بـه چنـگ موج هـا بیفتـد و از جریان هـای قدرتمنـدِ زیـرِ سـطح بی خبـر بماند.
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کاوش و شناسایی همین جریان های زیرسطحی هستیم: نیروهایی  کتاب در پی  اما در این 
کـه ایـن نیروهـا چگونـه در طـول  کتـاب حاضـر نشـان می دهـد  کـم بوده انـد.  کـه بـر فراینـد توسـعه حا
یـخ بشـر و یخ بنـدان اقتصـادی طولانی مدتـش عملکـردی بی امـان و البته نامرئی داشـتند، سـپس  تار
گرفتنـد تـا اینکـه سـرانجام پیشـرفت های فنـاوری در دوران انقـلاب صنعتـی از حـدی فراتـر  سـرعت 
رفـت و آموزش هـای پایـه بـرای سـازگاری افـراد بـا ایـن تغییـرات فناورانـه لازم آمـد. میـزان بـاروری رو 
کاهـش نهـاد و ارتقـای اسـتانداردهای زندگـی از چنبـرۀ اثـرات معکـوس رشـد جمعیـت رهـا شـد و  بـه 
کـه تـا به امـروز همچنـان پرقدرت ادامـه دارد. بدین ترتیـب جریـان شـکوفایی بلندمدتـی آغـاز گشـت 
عصـر  در  دارد.  قـرار  زمیـن  سـیارۀ  در  مـا  گونـۀ  پایـداریِ  مسـئلۀ  کاوش،  ایـن  بطـن  در 
مالتوسـی، شـرایط نامسـاعد جـوی و بیماری هـای همه گیـر باعـث نابـودی بخش هـای وسـیعی 
یسـت و تغییـرات  از جمعیـت انسـان می شـدند. امـروزه، اثـرات فراینـد رشـد بـر تخریـب محیط ز
گونـۀ مـا چگونـه می تواند به صـورت پایدار  کـه  اقلیمـی نگرانی هـای قابل توجهـی را بـه وجـود آورده 
بشـر  سرگذشـت  نشـود.  دچـار  گذشـته  جمعیت هـای  فاجعه بـارِ  سرنوشـتِ  بـه  و  کنـد  زندگـی 
کـه دنیـا اخیـراً بـه آن رسـیده،  چشـم انداز امیدبخشـی را در اختیارمـان می گـذارد: نقطـۀ اوجـی 
کـه موجـب کاهـش پیوسـتۀ میـزان باروری و شـتاب دهی به تشـکیل »سـرمایۀ انسـانی«  نقطـه ای 
کنـد و  و نـوآوری فناورانـه شـده اسـت، می توانـد انسـان را قـادر بـه تلطیـف ایـن اثـرات مخـرب 

گونـۀ مـا داشـته باشـد. نقشـی محـوری در پایـداریِ بلندمـدت 
طُرفـه آنکـه اوج گیـری شـکوفایی در قرن هـای اخیـر فقط در بعضی از نواحـی دنیا رخ داده 
گسـترده  گونـۀ ماسـت: ظهـور نابرابـری  کـه منحصـر بـه  و دگرگونـی بـزرگ دیگـری را موجـب شـده 
گریـز از عصـر رکـود  کـه  کـه ایـن پدیـده عمدتـاً بـه آن دلیـل اسـت  گفـت  در جوامـع. شـاید بتـوان 
و  پـا  ارو کشـورهای غـرب  زمانـی مختلفـی رخ داده اسـت.  نقـاط مختلـف دنیـا در مقاطـع  در 
بعضی از شعبشـان در آمریکای شـمالی و اقیانوسـیه این جهش چشـمگیر شـرایط زندگی را در 
کردنـد، حال آنکـه ایـن پیشـرفت ها در بسـیاری از نواحـی آسـیا، آفریقـا  همـان قـرن نوزدهـم آغـاز 
و آمریـکای لاتیـن تـا نیمـۀ دوم قـرن بیسـتم بـه تعویـق افتـاد )شـکل 2(. امـا چـه چیـز باعـث شـد 

کننـد؟ بعضـی مناطـق دنیـا زودتـر از دیگـران ایـن دگرگونـی را تجربـه 
سـراغ  سـفرمان  دوم  بخـش  در  تـا  سـاخت  خواهـد  قـادر  را  مـا  رشـد«  »معمـای  حلاجـیِ 
گسـترش چشـمگیر شـکاف در  یشـۀ تفـاوت مسـیر توسـعۀ جوامـع و  یـم: ر »معمـای نابرابـری« برو

یسـت سـال گذشـته. در پـی شناسـایی عوامـل نهفته در  اسـتانداردهای زندگـیِ کشـورها طـی دو
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یـخ  کـرد و قدم به قـدم در تار پـس ایـن ناهمخوانـیِ جهانـی، مسـیر سـفرمان را معکـوس خواهیـم 

کـه  بـه عقـب برمی گردیـم و درنهایـت بـه نقطـۀ شـروع همه چیـز می رسـیم: ده هـا هـزار سـال پیـش 

کردنـد. هوموسـاپینس ها از آفریقـا مهاجـرت 

و  جغرافیایـی  فرهنگـی،  نهـادی،  عوامـل  بـه  داشـت  خواهیـم  نگاهـی  رهگـذر،  ایـن  در 

یخـی متفاوتی قرار  کـه در گذشـته های دور ظهـور کردنـد و جوامـع را در گذرگاه هـای تار اجتماعـی ای 

کشـورها دامن زدند.  گذاشـتند و به شـکاف میان ثروت  گریزشـان از عصر رکود تأثیر  دادند، بر زمانِ 

کشـورها را در مسـیرهای مختلفـی  یـخ، بعضـاً  اصلاحـات نهـادی، در مقاطعـی حیاتـی از سـیر تار

گـذرِ زمـان بهـره رسـاند. ازدیـاد هنجارهـای فرهنگـیِ متفـاوت نیـز بـر  گرایـی آن هـا در  قـرار داد و بـه وا

گذاشـت.6 تأثیـر  یـخ در جای جـای دنیـا  تار بـزرگ  یکسـان نبودنِ سـرعتِ حرکـت چرخ دنده هـای 

شکل 2: معمای نابرابری 
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امـا معمـولًا در پـس پیدایـش هنجارهـای فرهنگی، نهادهای سیاسـی و تغییـرات فناورانه 

گذشـتۀ دور دارند و رونق و شـکوفایی جوامع تحت  یشـه در  که ر عواملی عمیق تر نهفته اسـت 

ک حاصلخیز و ویژگی های اقلیمی،  سـیطرۀ آن ها بوده اسـت. عوامل جغرافیایی، همچون خا

برابـری  اعتمـاد،  همـکاری،  بـود:  لازم  رشـد  بـرای  کـه  می شـد  خصلت هایـی  پـرورش  موجـب 

جنسـیتی و ذهنیـت آینده نگـر. مناسـب بودن زمیـن بـرای کشـتزارهای بزرگ زمینه سـاز اسـتثمار 

بـرده داری و ظهـور و مانـدگاری نهادهـای سیاسـی بهره کشـی می شـد. محیـط بیماری خیـز  و 

کاری، سـرمایه گذاری در آموزش و شـکوفایی بلندمدت  کشـاورزی و  تأثیری منفی بر بهره وری 

کشـاورز بـود، اثـرات  گـذار بـه اجتماعـاتِ یک جانشـینِ  کـه پشـتوانۀ  یسـتی نیـز،  داشـت. تنـوع ز

مثبتـی بـر فراینـد توسـعه در دوران پیشـاصنعتی داشـت، هرچنـد ایـن نیروهـای مطلـوب بـا گذار 

جوامـع بـه دوران مـدرن از میـان رفته انـد.

کـه  امـا عامـل دیگـری هـم در پـس ویژگی هـای نهـادی و فرهنگـی روزگار مـدرن هسـت 

کنـار مسـائل مربـوط بـه جغرافیـا قـرار می گیـرد و از پیش ران هـای اساسـی توسـعۀ اقتصـادی  در 

بـرای  نـوآوری و تبعـات منفـی آن  بـر  می شـود: میـزان تنـوع در هـر جامعـه، تأثیـرات مثبـت آن 

انسـجام اجتماعـی. در جسـت وجوی نقـش ویژگی هـای جغرافیایـی، 12 هـزار سـال بـه عقـب 

کشـاورزی. بررسـی علـل و نتایـج تنـوع مـا را بـاز هـم ده هـا هـزار  برمی گردیـم، بـه طلیعـۀ انقـلاب 

گونـۀ انسـان هنـگام خـروج از آفریقـا. گام هـای  سـال عقب تـر می بَـرد، بـه نخسـتین 

نیسـت.  بشـر  یـخ  تار اصلـی  جهت گیـری  شـرح  بـرای  تـلاش  نخسـتین  حاضـر  کتـاب 

یخ طبق قوانین جهان شـمول  اندیشـمندان بزرگـی همچـون افلاطـون، هـگل و مارکس به وقوع تار

گریزناپذیر قائل بودند و اغلب توجهی به نقش جوامع در شکل دهی سرنوشت خود نداشتند.8 

نـه  یـا ویران شـهر می گویـد،  گزیـر انسـان به سـوی آرمان شـهر  نـه از حرکـت نا کتـاب حاضـر  امـا 

ادعـای اسـتنتاج درس هـای اخلاقـی دربـارۀ مطلبوبیـت جهـت ایـن سرگذشـت و تبعـات آن 

کـه در اسـتانداردهای زندگـی  کـه عصـر مـدرن و بهبـودیِ پایـداری  دارد. در همیـن حـد بگوییـم 

کشـمکش های اجتماعـی و سیاسـی نبـرده اسـت.  گرفتـه بویـی از بـاغ عـدن و فقـدان  شـکل 

نابرابـری و بی عدالتـی همچنـان بیـداد می کنـد.

یشـه ای نهفتـه در پـس نابرابـریِ  درعـوض، بـه منظـور درک و تـلاش بـرای تلطیـف عوامـل ر

کـه روایتـی بینارشـته ای و علمـی  گونـه ای نوشـته ایم  کتـاب را بـه  کشـورها،  بی حدوحصـرِ ثـروت 
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که توسـعۀ  از تکامل جوامع از زمان ظهور هوموسـاپینس ها باشـد. بر اسـاس سـنت فرهنگی ای 

فناورانـه را پیشـرفت بـه شـمار مـی آورد،9 دیـدگاه برآمـده از ایـن کاوش را می تـوان، بـه لحـاظ خط 

سـیر کلـی جوامـع سراسـر دنیـا، اساسـاً امیدبخش دانسـت.

درون  کـه  را  گسـترده ای  نابرابـری  نـدارم  قصـد  بشـر،  سرگذشـت  کلـی  سـیر  بـر  تمرکـز  بـا 

دهـم،  جلـوه  کم اهمیـت  دارد  وجـود  دیگـر  جامعـه ای  و  جامعـه  یـک  میـان  و  جامعـه   یـک 

فقـر  می توانـد  کـه  باشـیم  داشـته  تأثیرگـذاری  کنش هـای  از  درکـی  مـا  همـۀ  می خواهـم  بلکـه 

نشـان چنان کـه  برسـاند.  بهـره  بشـر  گونـۀ  کلِ  شـکوفایی  بـه  و  دهـد  کاهـش  را  بی عدالتـی   و 

خواهیـم داد، بـا وجـود فعالیـتِ مسـتمر و بی امـان نیروهـای عظیـمِ نهفتـه در پـس سرگذشـت 

گونـۀ مـا در دهه هـا و  کامروایـی  انسـان، آمـوزش و مـدارا و برابـری جنسـیتیِ بیشـترْ راهگشـای 

روسـت. پیـشِ  سـده های 
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کَرمِل در حیفا، می توان فضای باشکوهی  کوه  با صعود از مسیرهای مارپیچ منتهی به غارهای 

یخ در این مکان حکم فرما بوده اسـت. اقلیم مدیترانه ای در  که در دوران پیشـاتار کرد  را تجسـم 

کـه در درۀ سرسـبز  تمـام فصـول مطبـوع بـوده اسـت و نوسـانات دمایـیْ معتـدل. نهـر مارپیچـی 

کنـار رشـته کوه  کوه هـا جریـان دارد منبـع آب شـرب بـوده اسـت. جنگل هـای  مجـاورِ آنجـا میـان 

گـراز بـوده و در طبیعت وحشـی، در فضاهـای باز نزدیک  گـوزن، آهـو، کرگـدن و  مناسـب شـکار 

یخی از غـلات و درختـان  گونه هایـی پیشـاتار کوه هـای سـامریه،  یـکِ سـاحلی و  بـه دشـتِ بار

کـوه کرمل باعث  گـرم، تنـوع بومـی و مـواد خام پیرامـون غارهای  میـوه وجـود داشـته اسـت. اقلیـم 

می شـده ایـن غارهـا طـی هـزاران سـال خانه هایـی ایدئـال بـرای دسـته های متعـدد شـکارچی-

اینـک  کـه  باسـتانی،  غارهـای  ایـن  در  حفاری شـده  بقایـای  درواقـع،  باشـند.  گردآورنـدگان 

گـواه بـر سلسـله ای از سـکونتگاه های  میـراث جهانـی یونسـکو در زمینـۀ تکامـل بشـر هسـتند، 

میـان  هیجان انگیـز  احتمالـیِ  مواجهه هـای  نیـز  و  سـال  هـزار  صدهـا  طـی  بشـر  یخیِ  پیشـاتار

نئاندرتال هاسـت.1 و  هوموسـاپینس ها 

دنیـا  سراسـر  در  دیگـر  سـایت های  و  کرمـل  کـوه  سـایت  از  باستان شـناختی  یافته هـای 

کهـن و مـدرنِ متقـدم آهسـته امـا پیوسـته مهارت هـای جدیـد  کـه انسـان های  نشـان از آن دارد 
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کردند، شـیوۀ اسـتفاده از آتش را آموختند، تیغه ها و تیشـه های مُشـتی و ابزار چخماقی  کسـب 
و سـنگ آهکیِ پیچیـده و پیچیده تـری سـاختند و آثـار هنـری آفریدنـد.2 یکـی از پیش ران هـای 
کـه معـرف نـوع بشـر شـد و مـا را از دیگـر گونه ها  کلیـدیِ ایـن پیشـرفت های فرهنگـی و فناورانـه، 

متمایـز سـاخت، تکامـل مغـز انسـان بـود.

پیدایش
کـم و پیچیده تـر از مغـز هر موجود دیگـر. مغز ما طی  مغـز انسـان خارق العـاده اسـت: بـزرگ، مترا
شـش میلیـون سـالِ گذشـته سـه برابر شـده و بیشـترِ ایـن تحـول بیـن 200 تـا 800 هـزار سـال پیـش 

کـه عمدتـاً قبـل از پیدایـش هوموساپینس هاسـت. رخ داده 
گونـۀ بشـر داشـته  یـخ  گسـترش چشـمگیری طـی تار چـرا قابلیت هـای مغـز انسـان چنیـن 
اسـت؟ در نـگاه اول، پاسـخ شـاید بدیهـی بـه نظـر بیایـد: داشـتنِ مغـز پیشـرفته مشـخصاً مـا را 
ی زمیـن بـه  کـه هیـچ موجـود دیگـری رو قـادر سـاخته بـه سـطحی از امنیـت و شـکوفایی برسـیم 
گـر این قـدر مطمئنیـم  آن دسـت نیافتـه اسـت، امـا واقعیـت خیلـی پیچیده تـر از این هاسـت. ا
کـه مغـزی همچـون مغـز انسـان بـرای بقـا مفیـد اسـت، پـس چـرا گونه هـای دیگـر، طـی میلیاردهـا 

سـال تکامـل، بـه چنیـن مغـزی دسـت پیـدا نکرده انـد؟
لحظـه ای ایـن تمایـز را در نظـر بگیریـد. به عنـوان نمونـه، چشـم ها در چنـد سـیرِ تکاملـیِ 
یسـتان، پرندگان، ماهی ها، پستانداران  مجزا و مسـتقل ازهم توسـعه یافته اند: در مهره داران )دوز
و در شـکلی سـاده تر -بـه  و ماهـی مرکـب(  )از جملـه ده پـا، هشـت پا  سـرپایان  و خزنـدگان(، 
یایـی و سـتارۀ  نـام چالـۀ رنگ دانـه- در بی مهرگانـی همچـون زنبورهـا، عنکبوت هـا، عـروس در
یسـت، ظاهراً فقط  یایـی. جـدِ دور تمـام ایـن گونه هـا، کـه بیش از 500 میلیون سـال پیش می ز در
یکـی تشـخیص دهـد.3 بااین حـال،  گیرنده هـای نـوری سـاده ای داشـته و می توانسـته نـور را از تار
اسـت،  بـوده  مختلـف  محیط هـای  در  بقـا  زمینـۀ  در  ویـژه ای  مزیـتِ  دقیـق  بینایـیِ  کـه  ازآنجا
گروه هـای مختلـف به صـورت مسـتقل تکامـل یافته انـد، آنچنان کـه  چشـم های پیچیـده در ایـن 

گونـۀ خـود داشـته اند. یسـتگاه  هرکـدام سـازگاری منحصربه فـردی بـا ز
کـه طـی آن ویژگی هـای مشـابه از یک ویژگی موجود در جَدی مشـترک شـکل  ایـن پدیـده، 

هم گـرا1  تکامـل  می یابـد،  تکامـل  مختلـف  گونه هـای  در  مسـتقل  به صـورت  بلکـه  نمی گیـرد، 

1.  Convergent evolution
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نـام دارد. نمونه هـا متعـدد اسـت، مثـلًا تکامـل بـال در میـان حشـرات، پرنـدگان و خفاش هـا و 
یایـی )دلفین هـا(  کوسـه ها( و پسـتاندارهای در کـه در ماهی هـا )همچـون  شـکل مشـابه جسـم 
از  مختلـف  گونه هـای  کـه  نیسـت  شـکی  اسـت.  یافتـه  تکامـل  آب  زیـر  حیـات  به تناسـب 
کـه  راه هـای مسـتقل بـه ویژگی هـای سـودمند مشـابهی رسـیده اند، امـا هیچ کـدام مغـزی ندارنـد 
گاوآهـن و چـرخ و قطب نمـا و ماشـین  بتوانـد شـاهکارهای ادبـی و فلسـفی و هنـری بیافرینـد یـا 
گونـه  کنـد. ایـن مغـز فقـط در یـک  چـاپ و موتـور بخـار و تلگـراف و هواپیمـا و اینترنـت اختـراع 
تکامـل یافتـه اسـت: انسـان. چـرا ایـن مغـز قدرتمنـد، بـا وجـود مزیت هـای آشـکارش، این قدر در 

طبیعـت نـادر اسـت؟
انـرژی  مـا  اول، مغـز  ایـرادِ مهـم مغـز جسـت.  بایـد در دو  تـا حـدی  را  ایـن معمـا  راه حـل 
یـادی مصـرف می کنـد. خـودِ مغـز فقـط 2 درصـد از وزن بـدن را تشـکیل می دهد اما  فوق العـاده ز
20 درصـد از انـرژی آن را می گیـرد. دوم، انـدازۀ بـزرگ آن باعـث می شـود سـرِ نـوزاد به سـختی از 
کم تر یا »تاخورده«تر از مغز گونه های دیگر اسـت  دهانـۀ رحـم بگـذرد. درنتیجـه، مغز انسـان مترا
کـه، بـرای رسـیدن بـه بلـوغ، بـه سـال ها تعدیـل و  و نـوزاد انسـان بـا مغـز »نیم پـز« بـه دنیـا می آیـد 
کـه نـوزاد انسـان این قدر ناتوان اسـت: نوزاد بسـیاری از گونه های  تنظیـم نیـاز دارد. همیـن اسـت 
دیگـر کمـی بعـد از تولـد می توانـد راه بـرود و خیلـی زود مهـارت تهیۀ غذا را به دسـت می آورَد، اما 
گونـۀ انسـان ها چنـد سـال طـول می کشـد تـا بتوانند درسـت راه بروند و سـال ها بعـد از آن  نـوزادان 

زمـان نیـاز اسـت تـا بـه خودکفایـی مادی برسـند.
پژوهشـگران  شـد؟  انسـان  مغـز  توسـعۀ  موجـب  چیـز  چـه  اصـلًا  ایـرادات،  ایـن  بـه  نظـر 
معتقدنـد عوامـل مختلفـی در ایـن فراینـد نقـش داشـته اند. فرضیـۀ بوم شـناختی بـر آن اسـت که 
یسـت محیطی تکامـل یافتـه اسـت. بـا نوسـان  مغـز انسـان در نتیجـۀ مواجهـه بـا چالش هـای ز
یخی  اقلیـم و سـازگاری سـریع جمعیت هـای حیوانـیِ پیرامـون، آن دسـته از انسـان های پیشـاتار
یابنـد، حربه های شـکار  کـه مغـزی پیشـرفته تر داشـتند بهتـر می توانسـتند منابـع جدیـد غـذا را در
زنـده  تـا  دهنـد  توسـعه  ذخیره سـازی  و  آشـپزی  بـرای  ترفندهایـی  و  کننـد  طراحـی  گـردآوری  و 
یسـتگاه محلی شـان  بماننـد. در ایـن صـورت، می توانسـتند بـا وجـود تغییـرات بوم شـناختی در ز

همچنـان پابرجـا باقـی بماننـد.4

دادوسـتد  و  رقابـت  همـکاری،  بـه  فزاینـده  نیـاز  می گویـد  اجتماعـی  فرضیـۀ  سـو،  آن  از 

دارای  کـه  شـد  پیچیده تـری  مغـز  زمینه سـاز  پیچیـده  اجتماعـی  سـاختارهای  چارچـوب  در 
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کنش هایشـان.5 توانایـی  مزیتـی تکاملـی اسـت: درک بهتـر انگیزه هـای دیگـران و پیش بینـی وا

کـه هـم منزلـت  مجاب کـردن، تدبیـر امـور، تملق گویـی، روایتگـری و سرگرم سـازی )ویژگی هایـی 

اجتماعـی فـرد را بـالا می بُـرد و هـم فی نفسـه متضمـن مزیت هایـی بـود( نیـز محـرک توسـعۀ مغـز، 

شـدند. گفت وگوکـردن  و  سـخن گفتن  توانایـی 

یافت و ذخیرۀ اطلاعات و انتقال  در این میان، فرضیۀ فرهنگی توانایی مغز انسان در در

سینه به سـینۀ آن را برجسـته  می کنـد. بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، یکـی از مزیت هـای منحصربه فـرد 

کارآمـد از تجربـۀ دیگـران بیامـوزد. ایـن مزیـت  کـه می توانـد بـه شـکلی  مغـز انسـان ایـن اسـت 

کـه شـانس بقـا را در محیط هـای متنـوع  کتسـاب عـادات و ترجیحاتـی می شـود  باعـث تسـهیل ا

یسـتی را از میـان برمـی دارد.6 بـه بیان  افزایـش می دهـد و نیـاز بـه فراینـدِ بسـیار کندتـرِ سـازگاری ز

قابلیت هـای  بـه  امـا مغـزش مجهـز  باشـد،  ناتـوان  به لحـاظ جسـمی  انسـان شـاید  نـوزاد  دیگـر، 

منحصربه فـرد یادگیـری اسـت، از جملـه توانایـی درک و حفـظ هنجارهـای رفتـاری )چیزهایـی 

کـه اجـدادش را قـادر بـه بقـا سـاخت و بـه کامروایـی اولاد خودش  کـه آن هـا را فرهنـگ می نامیـم( 

کرد. کمـک خواهـد  نیـز 

که شـاید در توسـعۀ مغز نقش داشـته باشـد انتخاب جنسـی  یکی دیگر از سـازوکارهایی 

اسـت. احتمـالًا انسـان ها جفت هایـی را ترجیـح می دادنـد که مغز پیشـرفته تری داشـتند، حتی 

گـواه بـر  گـر خـودِ مغـز از مزیـت تکاملـی آشـکاری برخـوردار نبـود.7 شـاید ایـن مغزهـای پیچیـده  ا

کـه بـرای محافظـت و پـرورش فرزنـدان اهمیـت دارد و جفت هـای  ویژگی هـای پنهانـی بودنـد 

حکمـت،  همچـون  یتـی  قابل رؤ خصایـل  از  را  ناپیـدا  ویژگی هـای  ایـن  می توانسـته اند  بالقـوه 

کننـد. خوش زبانـی، تفکـر سـریع و شـوخ طبعی اسـتنباط 

بـوده، چـون  ی محـرک اصلـی پیشـرفت منحصربه فـرد بشـریت  نیـرو انسـان  تکامـل مغـز 

کـه پیشـرفت فنـاوری را بـه بـار آورد، یعنـی شـیوه های پیچیـده و  دسـت کم می توانیـم بگوییـم 

کار بگیریـم. ایـن  پیچیده تـر بـرای اینکـه مـواد و منابـع طبیعـی پیرامـون را بـه نفـع خودمـان بـه 

پیشـرفت ها نیـز به نوبـۀ خـود فرایند هـای تکاملـی آینـده را شـکل داد و انسـان ها را قـادر سـاخت 

کار  بـه  و  ببرنـد  پیـش  بیشـتر  را  فناوری هـا  و  شـوند  سـازگار  خـود  متغیـر  محیط هـای  بـا  بهتـر 

کـه موجـب برداشـتنِ گام های هرچـه بزرگ تری  بگیرنـد، سـازوکاری تکرارشـونده و تشدیدشـونده 

در زمینـۀ فنـاوری شـده اسـت.
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کـه آنچـه بیش ازهمـه باعـث رشـدِ بیشـترِ مغـز شـد تسـلط بر آتـش بود  تصـور بـر ایـن اسـت 

کـه ایـن وضعیـت جدیـدْ انـرژی  کـرد. دلیلـش ایـن اسـت  کـه انسـان های اولیـه را قـادر بـه آشـپزی 

کالری هـای بیشـتری بـرای مصـرف مانـد  کاهـش داد،  گـواردن غـذا را  موردنیـاز بـرای جویـدن و 

کـرد.8 ایـن  کـه قبـلًا در قـرق اسـتخوان ها و ماهیچه هـای فـک بـود آزاد  و فضایـی از جمجمـه را 

چرخـۀ تقویتـی احتمـالًا زمینه سـاز نوآوری هـای بیشـتری در ترفند هـای پخت وپز بوده اسـت که 

به نوبـۀ خـود می توانـد موجـب رشـد بیشـتر مغـز هـم شـده باشـد.

کـه مـا را از دیگـر پسـتانداران متمایـز می کنـد. دسـت  بااین همـه، فقـط مغزمـان نیسـت 

کنـش بـه فنـاوری  کنـار مغـز، تـا حـدی در وا انسـان هـم چنیـن نقشـی دارد. دسـت مـا نیـز، در 

وسـایل  و  سـوزن  شـکار،  ابزارهـای  به کارگیـریِ  و  سـاختن  فوایـدِ  به خصـوص  یافـت،  تکامـل 

آشـپزی.9 به خصـوص وقتـی انسـان ها بـر فنـاوری تراشـیدن سـنگ و سـاخت نیزه هـای چوبـی 

کـه می توانسـتند از ایـن ابـزار بـا دقـت و بـا قـوت اسـتفاده  کسـانی  تسـلط یافتنـد، شـانس بقـای 

کننـد و،  کننـد افزایـش یافـت. شـکارچیانِ ماهرتـر می توانسـتند خانواده هایشـان را بهتـر تأمیـن 

انتقـال میان نسـلی ایـن مهارت هـا نیـز  بـه بزرگ سـالی برسـانند.  درنتیجـه، فرزنـدان بیشـتری را 

کاربلـد را در میـان مـردم افزایـش داد و فوایـدِ نوآوری هـای بیشـتر، همچـون  تعـداد شـکارچیان 

ایـن  تکاملـیِ  مزیـت  تیزتـر،  و شمشـیرهای  قوی تـر  کمان هـای  بعدهـا  و  نیزه هـای مسـتحکم تر 

کـرد. را بیشـتر  مهارت هـای شـکار 

پدیـد  یخمـان،  تار طـول  در  ماهیـت،  همیـن  بـا  بسـیاری  مثبـتِ  بازخـورد  حلقه هـای 

را میسـر می سـاخت و  نوآوری هـای فناورانـه رشـد جمعیـت  و  یسـت محیطی  آمـد: تغییـرات ز

یسـتگاه متغیـر و ابزارهـای جدیدشـان می شـد؛ ایـن سـازگاری ها  محـرک سـازگاری انسـان بـا ز

نیـز به نوبـۀ خـود توانایـی مـا بـرای بهره برداری کـردن از محیـط و سـاختِ فناوری هـای جدیـد را 

افزایـش مـی داد. چنان کـه خواهیـم دیـد، ایـن چرخـه نقشـی محـوری در درک سرگذشـت انسـان 

و حل کـردنِ معمـای رشـد دارد.

هجرت از مهد بشریت
طی صدها هزار سال، انسان ها در دسته های کوچکِ شکارچی گردآورنده در آفریقا پرسه می زدند 

 و، از این رهگذر، قابلیت های فناورانه، اجتماعی و شـناختیِ پیچیده ای در خود پروراندند.10 
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می شـدند،  بهتـری  گردآورنـدگانِ  و  شـکارچیان  یخی  پیشـاتار انسـان های  کـه  هرچقـدر 

جمعیتشـان در مناطـق غنـیِ آفریقـا افزایش می یافت و سـرانجام فضای زندگـی و منابع طبیعیِ 

در دسـترس فردفردشـان کم شـد. بدین ترتیب، انسـان ها وقتی شـرایط اقلیمی را مناسـب دیدند 

بـه قاره هـای دیگـر رفتنـد. دسته دسـته در جسـت وجوی زمین هـای غنـی 

شـکارچی-گردآورنده  انسـانیِ  گونـۀ  اولیـن  شـاید  کـه  راسـت قامت1،  انسـان های 

فسـیل های  قدیمی تریـن  شـدند.  کنـده  پرا اوراسـیا  در  پیـش  سـال  میلیـون  دو  حـدود  باشـند، 

کنون بیرون از آفریقا کشـف شـده اسـت به 210 هزار سـال پیش  که تا هوموسـاپینس های متقدم 

کَرمِل در جنوب شرقی حیفا( برمی گردد،11  کوه   )در یونان( و 177 الی 194 هزار سال پیش )در 

گروه از انسـان های مـدرن که آفریقا را ترک کردند، به خاطر شـرایط  امـا ظاهـراً اولاد ایـن نخسـتین 

نامسـاعد جوّی در دوره های یخچالی، منقرض شـدند یا به آفریقا برگشـتند.12

کـه نزدیک تریـن نیـای )مـادری( تمـام  پـس در آفریقـا و حـدود 150 هـزار سـال پیـش بـود 

طبیعتـاً  زمـان  آن  در  باآنکـه  آمـد.  پدیـد  یایـی،  میتوکندر حـوای  بـه  موسـوم  زنـده،  انسـان های 

کـرۀ  یـادی در آفریقـا بودنـد، تبـار آن هـا نهایتـاً منقـرض شـد. تمـام انسـان های امـروزیِ  زن هـای ز

آفریقایی انـد.13 ایـن یـک زن  از نسـل  زمیـن 

کـه جمعیت کنونیِ انسـان های  کـی از آن اسـت  مرسـوم ترین فرضیـۀ »خـروج از آفریقـا« حا

کـه  گـروه بزرگـی از هوموسـاپینس هایی اند  کالبـد مـدرن دارنـد، عمدتـاً از نسـل  کـه  سراسـر دنیـا، 

کردنـد.14 انسـان ها از دو مسـیر به سـوی آسـیا  بیـن 60 تـا 90 هـزار سـال پیـش از آفریقـا مهاجـرت 

سـرازیر شـدند: مسـیر شـمالی از طریق دلتای نیل و شـبه جزیرۀ سـینا به منطقۀ شـرق مدیترانه، 

یـای سـرخ به سـوی  موسـوم بـه شـام؛ و مسـیر جنوبـی از طریـق تنگـۀ باب المنـدب در دهانـۀ در

بـه  از 70 هـزار سـال پیـش  اولیـن انسـان های مـدرن بیـش  شـبه جزیرۀ عربسـتان )شـکل 3(.15 

جنوب شـرقی آسـیا،16 بیـن 47 تـا 65 هـزار سـال پیـش بـه اسـترالیا،17 و حـدود 45 هـزار سـال 

کن شـدند، طـی  کـه در بِرینگیـا سـا پـا رسـیدند.18 حـدود 25 هـزار سـال پیـش بـود  پیـش بـه ارو

گذشـتند و 14 الـی 23 هـزار  چنـد دوره از عصـر یخ بنـدانِ پلیستوسـن از پُـل خشـکی برینـگ 

سـال پیـش بـه عمـق قـارۀ آمریـکا رسـیدند.19

1.  Homo erectus



27 ]1[ گام های نخست

در  انسـان  تنـوع جمعیـت  و  انـدازه  افزایـش  بـه  منجـر  آفریقـا  از  ایـن موج هـای مهاجـرت 
کُنام هـای بوم شـناختی  یخی، پـس از اسـتقرار در  سراسـر سـیارۀ زمیـن شـد. انسـان های پیشـاتار
سـرعت  بـا  و  می یافتنـد  دسترسـی  گـردآوری  و  شـکار  بـرای  جدیـدی  زمین هـای  بـه  جدیـد، 
بیشـتری تکثیـر می شـدند. درعین حـال، سـازگاری آن هـا بـا محیط هـای متنـوع جدیـد باعـث 

گسـترش نوآوری هـا و رشـد هرچـه بیشـترِ  جمعیـت می شـد. تنـوع انسـانی و فناورانـۀ بیشـتر و 

شکل 3: مهاجرت هوموساپینس ها از آفریقا 
مسیرهای برآوردشدۀ مهاجرت هوموساپینس ها و زمان تقریبی شان به نسبت امروز. 

)این مسیرها را همواره بر پایۀ یافته های جدید بازبینی می کنند(.

کـه در  کمبـود منابـع و زمیـن پرثمـر می شـد، مشـکلی  امـا درنهایـت رشـد جمعیـت باعـث 

وهلـۀ اول دلیـل مهاجـرت از آفریقـا بـود. اسـتانداردهای زندگـی انسـان ها، با وجـود ابزارها و فنون 

گـذران معیشـت برمی گشـت. ناتوانـی در تأمیـن جمعیـت فزاینـده از  یـج بـه سـطح  جدیـد، به تدر

یـک سـو و تغییـرات اقلیمـی از سـوی دیگـر سـرانجام باعـث شـد انسـان راه دیگـری بـرای گذران 

معیشـت پیـدا کند: کشـاورزی.

سکونتگاه های اولیه
کـه اقلیـم زمین رفته رفته پس از پایان آخرین دورۀ یخچالی گرم شـد،  حـدود 12 هـزار سـال پیـش 

رفته رفتـه  مـردم  دنیـا،  کردنـد. در جای جـای  تجربـه  را  هوموسـاپینس ها دگرگونـی چشـمگیری 
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